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 چکیده

نسدخ معددهدا ا     اهمیت دیوان کبیر در تاریخ ادبیات فارسی موجب شده  اسدت  
بده دیییدی معددهد     حال بدرلاف  منودوا   این اثر سعرگ به دست ما برسه. درعین

در دست نهاریم. هوو  غزلیاتی  شمس کییاتو تفسیرا جامع ا   هوو  معوی موقح
کودیم و بدرع،سح ح دم     با نام مولدوا هسدت کده در نسدخ  داپی مفحیده نمدی       

 طدور قعدع ا  مولدوا نیسدت. بدا      در کییداتح بده   شده   درجتوجهی ا  غزلیات  قابل
هداا مدورد    بررسی توضیحاتی که مصححان دیوان شمس درمورد انعخاب نسدخه 

که  ها نبود  است؛ درحالی ها معمح نیر آن یابیم که جوگ انه درمی نیر لاود داد 
هاا شدراح غزلیات معدهدا با ندام مولدوا یدا بدا عودوان شدمس        در این م موعه

توانه در تصحیح و  آورا این غزلیات می رسه جمع می نیر بهتبریزا آمه  است. 
هاا بدها ا  کییات به کار آیه؛ هر وه در صحت انعساب بسدیارا   ت،میل  اپ

توان تردیه کرد. در این م الح ضمن مدرفی غزلیاتی که بدا   ها به مولوا می ا  آن
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دانشددگا  تهددران و « 3528»در دو جوددگ « مولددوا»یددا « شددمس تبریددزا»عوددوان 
مشددخش شدده برلاددی  کعابخاندده م یددس شددوراا اسددفمی آمدده  اسددتح «13609»

شدونه و   غزلیات در این دو جوگ با الاعففاتی انهک در دیوان شدمس دیده  مدی   
هداا   اا ا  غزل حال پار  برلای ا  دیگر ا  نیر تدهاد ابیات مخعیف هسعوه. درعین

ه  این دو جوگح اشدار شیدی در تصحیحات موجود ا  غزلیات دیوان شمس نیام
بدا  « شدمس »یدا  « لامدوش »تشدابه در تخیدش    دلیدل  بهها  است. تدهادا ا  این غزل

انده.   اشعبا  کاتبان به نام مولوا یا شمس در این دو جوگ اشدار شیدی وارد شده  
اندهح امدا    تدهادا دیگدر ا  غزلیدات نیدز بده تعبدع و تقییده ا  مولدوا سدرود  شده          

 ه که معدیق به مولوا نیسعوه.دهو نشان می ها آنهاا  بانی و محعوایی  ویژگی
 غزلیات موسوب به مولواح جوگ لاعیح دیوان شمس. های کلیدی: واژه

 
 مقدمه

دلیدل مددار    بده ادبی و هدم  وجهۀ  ۀواسع بههم  حدو اثر سعرگ مولوا یدوی منووا و دیوان شمس
نسدخ   .انه بود و محققان در کشورهاا مخعیف  ار شموه ح،می و عرفانی ا  دیربا  مورد توجه ادبا

در طدول   هدا  آنبر اهمیت جایگا   نشانی مانه  جا بهدو اثر در طی قرون و اعصار  این ا معدهدا که 
بده منودوا مدودوا بیشدعر ا      شدر   حدو ۀ  در تصحیح و هم حو ۀ هم در  با وجود اینحتاریخ است. 

. نعی ه آن سخن گفت در جایی دیگر درمورد دییل آن توان میکه    استشهتوجه کییات شمس 
غزلیدات   حصدحیح و تفسدیر  ت گدردآوراح  ا  لحدا   برانگیز بحثی،ی ا  معون شه  است که امرو   

کده   در دسدت نیسدت   اععمدادا  قابدل  تصحیح انعقادا حاین اثر سعرگ ا هوو   است.شمس تبریزا 
ت غزلیدا  ح. در سدالیان معمدادا  اسدت قعع ا  مولوا  طور بهبعوان گفت تمام اشدار موجود در دیوان 

همداییح توفیدق سدبحانیح عیدی      الهین جفلنفرح افرو  الزمان بهیعنییر شمس تبریزا توسط ادیبانی 
نیدر همدین   بده گدوا     حال بااین دشعی و محمهرضا شفیدی کهکوی تصحیح و به  اپ رسیه  است.

مولدوا  در دیوان هست که معدیق به  غزلیات فراوانی حمحمهرضا شفیدی کهکوی ویژ  بهح مصححان
مددورد نیددر در گددردآورا و تصددحیح غزلیددات شددمس  آنچدده حا  سددوا دیگددر .(39: 1388) نیسددت

 هدا  آناست و هیچ ید  ا    بود نسخ لاعی دیوان شمس و یافعن  وجو جستح قرار گرفعهمصححان 
 داندیم  مدی  کده  درحدالی  .انده  نبدود  لاعدی   هداا  م موعده و  ها جوگدنبال یافعن غزلیات شمس در به

در هدیچ ید  ا     هدا  آنکه بدضی ا  غزلیاتی  .شود مییافت  وفور به ها جوگمس در این غزلیات ش
بدا تددهاد ابیداتی     حموجدود باشده  یا اگدر   شود نمیدیه   شمس تبریزا موجود ا  کییات تصحیحات

این مقاله بدراا نخسدعین بدار بده بررسدی      . انه شه اشدار کعابت  ضبطدر  معفاوت و گا  با الاعففاتی

 هدا بده آن  ایدن م دال  که در  سؤایتی. پردا د میشیدی اشدار  مولوا در دو جوگاشدار موسوب به 
 ا : انه عبارت دهیممیپاسخ 

 ؟را به مولوا نسبت داد ها جوگاین  غزلیات توان میتا  ه انها    -
 ؟انه کرد شدار لاود را به مولوا موسوب  ه کسانی و به  ه دلیل یا دیییی ا -
  ه بود  است؟ نقش کاتبان در این میان -
 

 تصحیح غزلیات شمس پیشینۀا. 
  موبع  اپی غزلیات شمس  قح  اپ ل،هوو اولین.   ه 1335دیوان شمس طبع هوهوسعان در سال

 الزمدان  بدهیع  .تبریدزا اسدت  تصدحیح غزلیدات شدمس     مرجع بدراا  ی،ی ا  نسخ که لاوداست 
ایدن نسدخه    شدود  مدی ه پس ا  بررسی ایدن اثدر معوجده    ک کوه میدیوان بیان مقهمۀ در فرو انفر 

در اشدار اصدییح حدذ  و اضدافات نداروا را  یافعده و تددهاد بسدیارا ا         »ار ش  وهانی نهارد. 
بق نیدر اسدعاد   اعد م .(ب :1390 )فرو انفدرح « غزلیات دیگران در ضمن اشدار اصیی آمده  اسدت  
 اسدت  بسدیار و اشددار الحداقی    حهوحصدر  بدی همایی نیز این  اپ مشعمل بر اغفط و سدقعات  

اشددارا ا  شداعران دیگدر  دون      همچوین .(89: 1370همایی بر غزلیات شمسح مقهمۀ  :)ر.ک
پرتدو عیدوا بدر    مقهمدۀ  بدا آن آمیخعده شده  اسدت )     و هم،داران شمس طبسی و شمس مشرقی 

 .(122: 1370غزلیات شمسح 
  صدورت   اا نسدخه نسخه ا   هارد  د   براساسدیوان کامل شمس تبریزا به تصحیح فرو انفر

گزارشدی   براسداس  اسدت  ذکر شایانغزل است.  3229گرفعه است که در الاعیار داشعه و شامل 
بدراا   ؛بسیار معغیر اسدت  در این نسخ تدهاد ابیات حداد نیر مورد نسخۀ ا  د  اسعاد فرو انفر که 

 تدرین  شدبیه بیعی کده  سعر  کعابخانۀقرن هفت نسخۀ و  بیت 40380قونیه شامل  770نسخۀ نمونه 
و بسیارا ا   شود میبیت را شامل  10372اسده افوها نسخۀ و بیت  38124 نسخه به قونیه است

 .(169: 1393 حو هم،داران )نیدرا  بیعی آمده  در آن نیسدت   قونیه و  سدعر نسخۀ غزلیاتی که در 
 ا  .(197: 1382)بیت ذکر کرد  است  000ح30ابیات دیوان شمس را  تدهاد( نهم رنق) دولعشا 

 ح کاتدب ح م  یاد غزلیات دلیل بهدو تدبیر داشت: یا  توان میغزلیات در برلای نسخ مدعبر  نبود
بق نیدر  اعد م.   اسدت یده کدرد  ترد هدا  آندر اصالت  ایو،هدرج ن،رد  است یا را  ها آنبخشی ا  

در بقیه  و ستموینامعدیق به  غزلیاتی که فرو انفر در دیوان لاود آورد  استتوها ثیت  حمیووا
 .(169: 1393 حهم،اراننیرا و ) شود نمیمدعبر قهیم دیه   هاا نسخه

 ا  روا  داپ   همدایی  الدهین  جدفل بدا مقهمدۀ   ه اهعمدام موصدور شدفق و    وان شمس تبریزا بدی
شدامل   موعشر شه  است. ایدن م موعده   عییشا صفینشر  توسط 1335 سال درو تهیه  وسعانهوه
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 هدا بده آن  ایدن م دال  که در  سؤایتی. پردا د میشیدی اشدار  مولوا در دو جوگاشدار موسوب به 
 ا : انه عبارت دهیممیپاسخ 

 ؟را به مولوا نسبت داد ها جوگاین  غزلیات توان میتا  ه انها    -
 ؟انه کرد شدار لاود را به مولوا موسوب  ه کسانی و به  ه دلیل یا دیییی ا -
  ه بود  است؟ نقش کاتبان در این میان -
 

 تصحیح غزلیات شمس پیشینۀا. 
  موبع  اپی غزلیات شمس  قح  اپ ل،هوو اولین.   ه 1335دیوان شمس طبع هوهوسعان در سال

 الزمدان  بدهیع  .تبریدزا اسدت  تصدحیح غزلیدات شدمس     مرجع بدراا  ی،ی ا  نسخ که لاوداست 
ایدن نسدخه    شدود  مدی ه پس ا  بررسی ایدن اثدر معوجده    ک کوه میدیوان بیان مقهمۀ در فرو انفر 

در اشدار اصدییح حدذ  و اضدافات نداروا را  یافعده و تددهاد بسدیارا ا         »ار ش  وهانی نهارد. 
بق نیدر اسدعاد   اعد م .(ب :1390 )فرو انفدرح « غزلیات دیگران در ضمن اشدار اصیی آمده  اسدت  
 اسدت  بسدیار و اشددار الحداقی    حهوحصدر  بدی همایی نیز این  اپ مشعمل بر اغفط و سدقعات  

اشددارا ا  شداعران دیگدر  دون      همچوین .(89: 1370همایی بر غزلیات شمسح مقهمۀ  :)ر.ک
پرتدو عیدوا بدر    مقهمدۀ  بدا آن آمیخعده شده  اسدت )     و هم،داران شمس طبسی و شمس مشرقی 

 .(122: 1370غزلیات شمسح 
  صدورت   اا نسدخه نسخه ا   هارد  د   براساسدیوان کامل شمس تبریزا به تصحیح فرو انفر

گزارشدی   براسداس  اسدت  ذکر شایانغزل است.  3229گرفعه است که در الاعیار داشعه و شامل 
بدراا   ؛بسیار معغیر اسدت  در این نسخ تدهاد ابیات حداد نیر مورد نسخۀ ا  د  اسعاد فرو انفر که 

 تدرین  شدبیه بیعی کده  سعر  کعابخانۀقرن هفت نسخۀ و  بیت 40380قونیه شامل  770نسخۀ نمونه 
و بسیارا ا   شود میبیت را شامل  10372اسده افوها نسخۀ و بیت  38124 نسخه به قونیه است

 .(169: 1393 حو هم،داران )نیدرا  بیعی آمده  در آن نیسدت   قونیه و  سدعر نسخۀ غزلیاتی که در 
 ا  .(197: 1382)بیت ذکر کرد  است  000ح30ابیات دیوان شمس را  تدهاد( نهم رنق) دولعشا 

 ح کاتدب ح م  یاد غزلیات دلیل بهدو تدبیر داشت: یا  توان میغزلیات در برلای نسخ مدعبر  نبود
بق نیدر  اعد م.   اسدت یده کدرد  ترد هدا  آندر اصالت  ایو،هدرج ن،رد  است یا را  ها آنبخشی ا  

در بقیه  و ستموینامعدیق به  غزلیاتی که فرو انفر در دیوان لاود آورد  استتوها ثیت  حمیووا
 .(169: 1393 حهم،اراننیرا و ) شود نمیمدعبر قهیم دیه   هاا نسخه

 ا  روا  داپ   همدایی  الدهین  جدفل بدا مقهمدۀ   ه اهعمدام موصدور شدفق و    وان شمس تبریزا بدی
شدامل   موعشر شه  است. ایدن م موعده   عییشا صفینشر  توسط 1335 سال درو تهیه  وسعانهوه
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ن اشدارا یافت که معدیق به موینا نیسدت  آدر  توان می طبیدعاًا  غزلیات مویناست که موعخبی 
 3528ا  غزلیداتی کده در ایدن م دال ا  جودگ       بدضدی تردیه کرد.  توان می ها آنیا در انعساب 

 توها در این موعخب مشاهه  شه. حشود میدانشگا  تهران مدرفی 

  که پیش ا  این فریدهون نافدذ در الاعیدار     اا نسخه براساستوفیق سبحانی غزلیات شمس را توها
توسدط  دو جیده  در  1386تصحیح و تدهوین کدرد. ایدن کعداب در سدال      فرو انفر قرار داد  بود 

کدار سدبحانی ا  فرو انفدر     اسدت  مدعقده . لارمشداهی  شده موعشدر  ان من آثار و مفالار فرهوگدی  
نافذ نسخۀ که در مقایسه با  کوه می  نسخ دیگرا نیز اشدار را نقل فرو انفر ا یرا  ؛است تر کامل

در همدین   اسدت  مدعقده اما سبحانی  .: سایت فارس نیو (1386اععبار کمعرا دارنه )لارمشاهیح 
را در  هدا  آنوجود دارد که بایه بده ا  تحقیق  و سیعان وله لااقانیح سوایی اپ نیز اشدارا ا  

 .(همانبدها حذ  کرد ) هاا  اپ

  تدوان  میکه ا  آن جمیه نیز موعشر شه  است ا  غزلیات شمس  هایی گزیه  حموارد بایعفو  بر 
 شفیدی کهکوی اشار  کرد. دوجیهاار شموه گزیهۀ به 

 
 حان و اسدعادان بدود  اسدت   مدورد نیدر مصدحح    هدا  گزیده  که در این کییات و  هایی نسخهبا بررسی 
غزلیات معدهدا با نام مولوا و یا  ها آنشدرا که در  هاا م موعهو  ها جوگکه  کویم میمفحیه 

اشددار   آورا جمعدرمورد  منفً که درحالی ؛نبود  ها آنعووان شمس تبریزا آمه  است معمح نیر 
 ایدن غزلیدات   آورا جمدع  رسده  مدی نیدر  بده . انده  شده   نیز لحدا   ها جوگو  ها م موعه حناصرلاسرو

هر وده در صدحت انعسداب     ؛کدار آیده  بده  دیدوان بدها ا   هاا  اپدر تصحیح و ت،میل  توانه می
تحییدل انعقدادا   »مقالدۀ  در  مهدر  مشدعاق رحمدان   .تردیده کدرد   تدوان  مدی بده مولدوا    ها آنبسیارا ا  

به این موضوع نگاهی دیگرگون دارد و با دیییی بر « دیوان شمس تبریزا هاا  اپتصحیحات و 
را در صدحت انعسداب بسدیارا ا  غزلیدات بده       ید  کوده؛ می لزوم تصحیح م هد دیوان شمس تأکیه

 .وجود داردمولوا تردیه 
 ار شدموه در دو جودگ   «مولدوا »یدا   «شدمس تبریدزا  »که بدا عودوان    را غزلیاتی حدر این م ال

و  کودیم  مدی مدرفدی  آمه  است  م یس شوراا اسفمیکعابخانۀ « 13609»دانشگا  تهران و « 3528»
  هدر  یدز بده    . پدیش ا کودیم مدی به مولوا دیییی را ذکدر   ها آندرمورد درسعی یا نادرسعی انعساب 

 .پردا یم میمدرفی این دو جوگ 
معدیق به اوالار قرن دهم یا اوایل قرن یا دهم و  احعمایًدانشگا  تهرانح « 3528»جوگ ار شموه 

« عیدی بدن احمده   »اا ا  اشدار شدراا شیدی قبل ا  عصر صفویه و کاتب آنح فردا بده ندام    گو یوه

 هفدت  هداح میان آن که ا  شود میدیه   تبریزاغزل موسوب به شمس دوا د   در این جوگح 1است.
یگر نیز با الاعففاتی در تصحیح موصور شدفق  غزل دپوج غزل در تصحیحات دیوان شمس نیامه  و 

 است.آمه  
شامل قصایه و غزلیات فارسدیح در   م یس شوراا اسفمیح ۀکعابخان« 13609» ار شموهجوگ 

. در این جوگ کده بده ادعداا فهرسدت     است (السفم عییهم) مدصومتوحیهح موعیه و مه   هارد  
اشددار شداعران   ح قدرن نهدم تویدیم شده  اسدت      در( 124: 37 ج) اسدفمی م یس شوراا  نسخ لاعی

یافعن اشدار و شه   جا جابه. اوراق نسخه در صحافی انه نشه وامی درج شه  که در جایی مدرفی گم
غزل موسوب به مولدوا دیده     50. در این جوگ بیش ا  را دشوار و گا  نامم،ن سالاعه استکامل 

 نیامده  اسدت.    داپی  هداا  نسدخه در نیز که بدضی ا  غزلیات در تصحیحات آمه  و برلای  شود می
 و تحییدل  بودها  تقسدیم گرو   دودر گ را که به مولوا نسبت داد  شه  واین دو ج غزلیات م موع

 :کویم می
 .مشاهه  شهنه ها جوگدر  فقط ی کهغزلیات الف(
 دوبده   تدوان  مدی نیدز  . این دسعه ا  غزلیات را شونه می اپی هم دیه   هاا دیوانغزلیاتی که در  ب(

 گرو  تقسیم کرد:
 ا  لحا  تدهاد ابیات الاعف  دارنه.که  مشعرکی غزلیات .1
 هسعوه.مشابه غزلیات دیوان  حا  حیث تدهاد ابیات تقریباً که غزلیاتی .2
 

 مشاهده شدند ها جنگدر فقط غزلیاتی که الف( 
دیه   حبود  دیوان کبیر در نسخ معقهمی که در الاعیار مصححان ها غزلاین دسعه ا   ایو،هبا توجه به 

 حبیش ا  دو قرن ا  موینا شد،ل گرفعده اسدت   فاصیۀ با  تقریباًاین دو جوگ  ایو،هنشه  و با توجه به 
 اما براا رد یا اثبات این انعساب بایه دییل کافیا  مولوا نباشه.  ها غزلبدضی ا  این دارد  احعمال

در لادود کییدات شدمس     بسدیارا ا  غزلیدات را  بدودن  موسوب ها آنکه بدضی ا  دیییی  .ذکر کرد
بدا  ح هدا  جودگ این  موسوب به مولوا دربدضی ا  دییل ورود اشدار  بیان به ایو ا. در کوه می توجیه
 .پردا یم میشه  یافت هاا نمونهذکر 

 «شمس»با تخیش موسوب به مولوا  هاا غزلا   اا پار  .1

                                                                                                                                        
شدود   انهح اشدارا ا  شاعران قرن دهم نیز در آن دیه  مدی  نویسان این جوگ را معدیق به قرن نهم دانسعههر وه فهرست 1

 ودا  تصدحیحح و بده   است. این جوگ بده همدت نویسدوهگان ایدن مقالده      11و  10 د که معدیق به قرن حهس توان  و می
 موعشر لاواهه شه.
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 هفدت  هداح میان آن که ا  شود میدیه   تبریزاغزل موسوب به شمس دوا د   در این جوگح 1است.
یگر نیز با الاعففاتی در تصحیح موصور شدفق  غزل دپوج غزل در تصحیحات دیوان شمس نیامه  و 

 است.آمه  
شامل قصایه و غزلیات فارسدیح در   م یس شوراا اسفمیح ۀکعابخان« 13609» ار شموهجوگ 

. در این جوگ کده بده ادعداا فهرسدت     است (السفم عییهم) مدصومتوحیهح موعیه و مه   هارد  
اشددار شداعران   ح قدرن نهدم تویدیم شده  اسدت      در( 124: 37 ج) اسدفمی م یس شوراا  نسخ لاعی

یافعن اشدار و شه   جا جابه. اوراق نسخه در صحافی انه نشه وامی درج شه  که در جایی مدرفی گم
غزل موسوب به مولدوا دیده     50. در این جوگ بیش ا  را دشوار و گا  نامم،ن سالاعه استکامل 

 نیامده  اسدت.    داپی  هداا  نسدخه در نیز که بدضی ا  غزلیات در تصحیحات آمه  و برلای  شود می
 و تحییدل  بودها  تقسدیم گرو   دودر گ را که به مولوا نسبت داد  شه  واین دو ج غزلیات م موع

 :کویم می
 .مشاهه  شهنه ها جوگدر  فقط ی کهغزلیات الف(
 دوبده   تدوان  مدی نیدز  . این دسعه ا  غزلیات را شونه می اپی هم دیه   هاا دیوانغزلیاتی که در  ب(

 گرو  تقسیم کرد:
 ا  لحا  تدهاد ابیات الاعف  دارنه.که  مشعرکی غزلیات .1
 هسعوه.مشابه غزلیات دیوان  حا  حیث تدهاد ابیات تقریباً که غزلیاتی .2
 

 مشاهده شدند ها جنگدر فقط غزلیاتی که الف( 
دیه   حبود  دیوان کبیر در نسخ معقهمی که در الاعیار مصححان ها غزلاین دسعه ا   ایو،هبا توجه به 

 حبیش ا  دو قرن ا  موینا شد،ل گرفعده اسدت   فاصیۀ با  تقریباًاین دو جوگ  ایو،هنشه  و با توجه به 
 اما براا رد یا اثبات این انعساب بایه دییل کافیا  مولوا نباشه.  ها غزلبدضی ا  این دارد  احعمال

در لادود کییدات شدمس     بسدیارا ا  غزلیدات را  بدودن  موسوب ها آنکه بدضی ا  دیییی  .ذکر کرد
بدا  ح هدا  جودگ این  موسوب به مولوا دربدضی ا  دییل ورود اشدار  بیان به ایو ا. در کوه می توجیه
 .پردا یم میشه  یافت هاا نمونهذکر 

 «شمس»با تخیش موسوب به مولوا  هاا غزلا   اا پار  .1

                                                                                                                                        
شدود   انهح اشدارا ا  شاعران قرن دهم نیز در آن دیه  مدی  نویسان این جوگ را معدیق به قرن نهم دانسعههر وه فهرست 1

 ودا  تصدحیحح و بده   است. این جوگ بده همدت نویسدوهگان ایدن مقالده      11و  10 د که معدیق به قرن حهس توان  و می
 موعشر لاواهه شه.



38 / پژوهشی در غزلیات منسوب به مولانا در دو جُنگ کهن

بدا   اودار اش حنام شمس را جایگزین نام لاود سالاعه است ها غزلدر تخیش مولوا  ایو،هبا توجه به 
کاتبانی کده ایدن اشددار را     بدضی ا  و درآمیخعه ییر شمس مغربی و شمس مشرقیاشدار شاعرانی ن

فرو انفدر  . دانسدعوه  مدی ا  آن مولدوا   آمده   مدی « شدمس »هرک ا نام  اشعبا  به کردنه می آورا جمع
: هکو میرا بیان درج شه  است  وه احعمال  ها آندرمورد اشدارا که تخیش شمس در بیت پایانی 

 ورد آن بهیشدان هدیچ شد  نیسدت در دیدوان شدمس       آاشدار بدضی ا  شدرا که در انعسداب   اویً»
د و تا نسبت آن به وا مقعدوع گدرد   انه افزود و گاهی در پایان غزل بیعی معضمن نام شمس  ]شه [

غدزل ا    27و اندورا و   اصفهانی و شمس طبسی الهین جمالتردیها دست نههه.  وان،ه ابیاتی ا  
در دیوان  اپی و بدضی ا  نسخ لاعی  است مذکورسیعان وله فر نه موینا که تخیش وله در همه 

شمس توها و  غالباًموسوب به موینا اشدار شاعرا که  هاا غزلدر ضمن  ثانیاً. انه نمود کییات ثبت 
غدزل کده سدالاعه     230احصاا دقیق بالغ بر  برحسبدرج شه  و  کوه میگا  شمس مشرقی تخیش 

فرو انفدر در ادامده    .(150: 1376 فرو انفدرح ) «اسدت لایال این شاعر است در کییات شمس موجود 
در میدان   13609در جودگ   .)همدان(  دشدمار  برمدی مدیارهایی را براا تشخیش اصالت این غزلیات 

معوجده   درسدعی  بده کده کاتدب    شویم میرو هبا غزلی روبآمه  « شمس تبریزا»با عووان  لیاتی کهغز
 ذکر کرد  است. غزل است و آن را در عووان «شمس مغربی»شه  است که شاعر آن 

 موم مست ا  لب ساقی نه ا  مدی 
 

 جددام پیدداپی  کشددم مددیا  آن لددب  
 (415: برگ 13609جوگ )        

 «لااموش»با تخیش موسوب به مولوا  هاا غزلا   اا پار  .2

 .اسدت « لاداموش »یدا  « لامدوش » کودیم  مدی دیگرا که در بخشی ا  غزلیات مولوا مفحیه  تخیش
سدیعان   سدرودۀ ح آمده  در دیدوان   «لاداموش »یدا  « لاموش»ا تخیش ب را کههمایی بخشی ا  غزلیاتی 

عقبال کدرد  و ا  قضدا در   را اسد  هدایی  غدزل که به سب  و سیاق پهر لاود  دانه می فر نه موینا ولهح
 تدوان  مدی ا  آن جمیه  است. برد  کار بهمولوا شیوۀ را به همان « لاموش» کیمۀ ا  آنح اا پار آلار 

 که معیع و مقعع آن  وین است:اشار  کرد دیوان شمس طبع هوهوسعان  39 غزلبه 
 امدددرو  آن سدددیعان مدددا آمددده در ایدددن میدددهان مدددا  

 شراب جدان لادورد  لاامش کن ا  گفت  بان تا دل ...
 

 امددرو  انددهر جددان مددا بومددود رو جانددان مددا       
 کامرو  ساقی لادرد گشدعه اسدت در فرمدان مدا     

 (80-79: 1370هماییح )                        
 شه  به تقییه ا  مویناسرود غزلیات . 3

محیی که به لاوانهن غزلیات مولوا اهعمدام   هاا درویشمولویه یا حعی سیسیۀ بسیارا ا  دراویش 
پس ا  تعبع و ممارست در شدر مولوا اسعدهاد تقییه ا  اشدار مولدوا را پیدها کدرد  و بدا     انهح  داشعه

 اا عده   .انه سرود و ن و ردیف غزلیات موینا  دربیشعر غزلیاتی را  حشدراهاا واژ کردن جا جابه
شه  است. در کییدات  افزود  نه و این اشدار سقیم و نامعمئن به اشدار مولوا ا ضبط کرد را آننیز 

که  وهین غزل با و ن و قافیه و ردیفی مشابه وجدود دارد کده گدا  ار ش     کویم میشمس مفحیه 
در در صحت انعساب بدضی ا  آنان بده مولدوا تردیده کدرد.      توان میی،سان نیست و  ها آنشدرا 
ا  . شود نمی اپی دیه   هاا دیوانآمه  است که در  «رومی الهین جفل»نام با  هم غزلیاتی ها جوگ

 ششوریه  یا مقیها آشوا با شدر مولوا نسبت دهیم که لادود  را به شاعرا یاتاگر این غزل رو این
 یداد دور ا  ذهدن نیسدت. در     حانده  کدرد  اشدار مویندا درج   مرۀ ا در شدر ر افرادا بده ا  او آنیا 

 او اشددار  نهشده میا  اوقات کاتبان نیز در ورود اشدار دیگران به دیوان شمس د ار لاعا  اا پار 
. احعمدال  کردنده  مدی و با نام مولوا و یا شدمس درج   یافعوه می را که رنگ و بویی ا  عرفان داشت

و البعده ار ش ادبدی   بدود  لاود را که به سب  و سیاق غزلیات مویندا  سرودۀ گا  کاتب  ایو،هدیگر 
و اشددارا   پردالاعوده  می آ مایی طبعگا  لاود به  کاتبان» .کرد میح با نام مولوا ثبت ا داشتکمعر

و )نیدرا   «کردنده  مدی و بده آن اضدافه    سدرودنه  مدی  حکردنده  مدی بر نیم و سیاق دیوانی کده کعابدت   
 .(168: 1393 حهم،اران
دانشگا  تهران آمده  کده در دیدوان     3528جوگ غزلیاتی ا  مولوا در  حکه ذکر شه طور همان

 به این غزل اشار  کرد: توان میا  جمیه  .شود نمیشمس دیه  
 ی،عاسددددعم عاشددددق مددددن عاشددددقان اا عاشددددقان اا

 ی،عاسدددددعم عاشدددددق مدددددن شیهاسدددددعم والدددددۀ مدددددن
 مددوم ییخعددی اصددل ا  مددوم کرسددی هددم و عددرش هددم

 مدددن   شددده مصدددور آدم مدددن   شددده مودددور عدددالم
 همددی  سددا د مددن    فعددوا همددی  نددا د مددن    قاضددی
 آمددهم افددزون و سرمسددت آمددهم بیددرون کدده  آن ددا

 پیهاسددددددعم نددددددیم پوهددددددان برجاسددددددعم برپاسددددددعم
 ب دددو مدددا هددداا دیددده  در نهدددان سدددرّ ایدددن تدددو او بدددا

 مدددددوم ؟ آن را یدقدددددوب مدددددوم درمدددددان را ایددددوب 
 مددوم مددرهم هددم و ریددش هددم مددوم دم آن مددوم دم ایددن
 مددوم دریددا و گددوهر هددم مددوم صددحرا هددم و کددو  هددم

 مدددوم بدددانکشدددعی ندددو  بدددا مدددوم پایدددان بدددی دریددداا
 
 

 مددددوم گویددددا بیبدددل  آن مددددوم بویدددا  گددددل همچدددون 
 ...کددددو بیبددددل آن مددددوم کدددداران بددددی کددددار هددددم

 شیهاسددعم و والدده مددن  ندده مددی سددر بددر  ددو عشددقم 
 بایسددددعم هدددم  و  یدددر  هدددم  آن اسدددعم  ایو اسدددعم 

 برلااسددعم ایددن ا  پددیش مددن گددو عددرش لاادمددان بددا
 القضّاسدددعم قاضدددی هدددم فاضدددیم هدددم عدددالمم هدددم

 هاسددعم یددن نددی و  یددن نددی دهدده مددی ندداحق فعددوا
 کاسددعم نددی شددهم افددزون آمددهم  ددون تددا کدده دانددی

 مویناسددددددعم نددددددور ا  او   دارا  ددددددرا پوهددددددان
 بیواسددددعم بصددددر انددددهر ب ددددو مددددا هدددداا دیدددده  در

 مدددوم... یدددونس هدددم مدددوم لقمدددان ح،مدددت هدددم
 فریاسددعم گددل درد ا  ...مددوم مددرهم هددم و ریددش هددم
 گویاسدددعم  بدددان اندددهر نگدددر مدددن در نگدددر مدددن در
 شدباسدددعم موسدددی هدددم مدددوم یوسدددف و عیسدددی بدددا
 سوداسددددعم سددددر انددددهر مددددوم گویددددا بیبددددل آن

 درماسددعم هددم و درد هددم مددوم درمددان بددی درد هددم
 اعفسددعم حضددرت در جددان   هددم مددن و مددن ا  جددان

  یباسددددعم حبّدددده مددددن کسددددل بودددده جهددددان انددددهر
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 اا عده   .انه سرود و ن و ردیف غزلیات موینا  دربیشعر غزلیاتی را  حشدراهاا واژ کردن جا جابه
شه  است. در کییدات  افزود  نه و این اشدار سقیم و نامعمئن به اشدار مولوا ا ضبط کرد را آننیز 

که  وهین غزل با و ن و قافیه و ردیفی مشابه وجدود دارد کده گدا  ار ش     کویم میشمس مفحیه 
در در صحت انعساب بدضی ا  آنان بده مولدوا تردیده کدرد.      توان میی،سان نیست و  ها آنشدرا 
ا  . شود نمی اپی دیه   هاا دیوانآمه  است که در  «رومی الهین جفل»نام با  هم غزلیاتی ها جوگ

 ششوریه  یا مقیها آشوا با شدر مولوا نسبت دهیم که لادود  را به شاعرا یاتاگر این غزل رو این
 یداد دور ا  ذهدن نیسدت. در     حانده  کدرد  اشدار مویندا درج   مرۀ ا در شدر ر افرادا بده ا  او آنیا 

 او اشددار  نهشده میا  اوقات کاتبان نیز در ورود اشدار دیگران به دیوان شمس د ار لاعا  اا پار 
. احعمدال  کردنده  مدی و با نام مولوا و یا شدمس درج   یافعوه می را که رنگ و بویی ا  عرفان داشت

و البعده ار ش ادبدی   بدود  لاود را که به سب  و سیاق غزلیات مویندا  سرودۀ گا  کاتب  ایو،هدیگر 
و اشددارا   پردالاعوده  می آ مایی طبعگا  لاود به  کاتبان» .کرد میح با نام مولوا ثبت ا داشتکمعر

و )نیدرا   «کردنده  مدی و بده آن اضدافه    سدرودنه  مدی  حکردنده  مدی بر نیم و سیاق دیوانی کده کعابدت   
 .(168: 1393 حهم،اران
دانشگا  تهران آمده  کده در دیدوان     3528جوگ غزلیاتی ا  مولوا در  حکه ذکر شه طور همان

 به این غزل اشار  کرد: توان میا  جمیه  .شود نمیشمس دیه  
 ی،عاسددددعم عاشددددق مددددن عاشددددقان اا عاشددددقان اا

 ی،عاسدددددعم عاشدددددق مدددددن شیهاسدددددعم والدددددۀ مدددددن
 مددوم ییخعددی اصددل ا  مددوم کرسددی هددم و عددرش هددم

 مدددن   شددده مصدددور آدم مدددن   شددده مودددور عدددالم
 همددی  سددا د مددن    فعددوا همددی  نددا د مددن    قاضددی
 آمددهم افددزون و سرمسددت آمددهم بیددرون کدده  آن ددا

 پیهاسددددددعم نددددددیم پوهددددددان برجاسددددددعم برپاسددددددعم
 ب دددو مدددا هددداا دیددده  در نهدددان سدددرّ ایدددن تدددو او بدددا

 مدددددوم ؟ آن را یدقدددددوب مدددددوم درمدددددان را ایددددوب 
 مددوم مددرهم هددم و ریددش هددم مددوم دم آن مددوم دم ایددن
 مددوم دریددا و گددوهر هددم مددوم صددحرا هددم و کددو  هددم

 مدددوم بدددانکشدددعی ندددو  بدددا مدددوم پایدددان بدددی دریددداا
 
 

 مددددوم گویددددا بیبدددل  آن مددددوم بویدددا  گددددل همچدددون 
 ...کددددو بیبددددل آن مددددوم کدددداران بددددی کددددار هددددم

 شیهاسددعم و والدده مددن  ندده مددی سددر بددر  ددو عشددقم 
 بایسددددعم هدددم  و  یدددر  هدددم  آن اسدددعم  ایو اسدددعم 

 برلااسددعم ایددن ا  پددیش مددن گددو عددرش لاادمددان بددا
 القضّاسدددعم قاضدددی هدددم فاضدددیم هدددم عدددالمم هدددم

 هاسددعم یددن نددی و  یددن نددی دهدده مددی ندداحق فعددوا
 کاسددعم نددی شددهم افددزون آمددهم  ددون تددا کدده دانددی

 مویناسددددددعم نددددددور ا  او   دارا  ددددددرا پوهددددددان
 بیواسددددعم بصددددر انددددهر ب ددددو مددددا هدددداا دیدددده  در

 مدددوم... یدددونس هدددم مدددوم لقمدددان ح،مدددت هدددم
 فریاسددعم گددل درد ا  ...مددوم مددرهم هددم و ریددش هددم
 گویاسدددعم  بدددان اندددهر نگدددر مدددن در نگدددر مدددن در
 شدباسدددعم موسدددی هدددم مدددوم یوسدددف و عیسدددی بدددا
 سوداسددددعم سددددر انددددهر مددددوم گویددددا بیبددددل آن

 درماسددعم هددم و درد هددم مددوم درمددان بددی درد هددم
 اعفسددعم حضددرت در جددان   هددم مددن و مددن ا  جددان

  یباسددددعم حبّدددده مددددن کسددددل بودددده جهددددان انددددهر
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 سدددخن گدددویی مدددی شدددا  بدددا عشدددق میدددهان در.... 
 ندددد می روا کن روشن دین شمس اا دین شمس اا

 شهاسدددعم؟ جرعدددۀ یددد .... ....  داندددی .... شدددا  بدددا
 ایعفسددددعم الشددددمس  مددددین روا کددددن روشددددن

 (101: برگ 3528)جوگ                           
 

هم ا  حیدث لفدو و هدم ا       بان این غزل در بدضی ا  ابیات  وهان اسعوار و مدواا آن بیوه نیست.
و بسیارا ا  تدبیرات آن ت،رار و تقییده عبدارات مویندا در     تر ضدیفغزلیات مولوا  ا حیث مدوی 

دلیل انعساب  شایه تردیه کرد. شود میدر صحت انعساب آن به موینا  رو این. ا  است دیگرغزلیات 
 هدایی  شباهتو نیز  «ا  نور مویناسعم» این غزل به مویناح عبارتی باشه که در بیت هفت آمه  است:

معدهدا با معیدی شبیه به این غزل و با همدین و ن   غزلیاتکه میان این غزل با غزلیات موینا دارد. 
 و قافیه در دیوان شمس وجود دارد:

 اا عاشقان اا عاشقان آمه گه وصل و لقا 

 اا عاشقان اا عاشقان آن کس که بیوه روا او 

  ام کرد اا عاشقان اا عاشقان پیمانه را گم 

 کو سیسیه ام دیوانهعاشقان  اا عاشقان اا 

 اا عاشقان اا عاشقان من لااک را گوهر کوم 

  ا  جهان است کوچاا عاشقان اا عاشقان هوگام 
 

بدرگ  دانشدگا  تهدرانح    3528 نسدخۀ دیگر ا  غزلیاتی که در دیوان شمس موجود نبدود و در  نمونۀ 
سدرود  شده  اسدت. ایدن     مفحیه شه در ذیل آمه  است که گویی به اسعقبال غزلی ا  مویندا   286

  1:دنا به این ش،ل به آن مدعقه نبوکه موی غزل نوعی باور به تواسخ را در لاود دارد
 ام دیه  جانان سرمست لاود جان
 هفعمدددین سددد هر اندددهر پسدددر اا
 را لادویش  حدال  شر  بگویم گر

  نددهگی حددال   ب رسددوهم گددر
 حیدات  آب لب بر لاضرم همچو
 محدیط  بحدر  دریدن  الیاسم همچو
 یدزل  لدم  لام   لاوردم 2اا جرعه

 1ام ببریدده  آشددیان ا   مددان ایددن 
 ام گردیدده  هددا سددال مفئدد  بددا

 ام دیدده  قالددب هفعدداد و نهصدده
 ام روییدده  بارهددا سددبز  همچددو
 ام نوشدددیه  را جدددفب  شدددمۀ

 ام بدددود  دریدددا  دددار میدددان در
 ام دیده   مدردان  شدا   ا  نیدر  این

                                                                                                                                        
 .247-217: 1399دربارۀ دیهگا  موینا درمورد تواسخ ر.ک: ن اریانح  1
 معن: جرعۀ 2

 ارم گیسدددعان در بیبدددل همچدددو
 بسددی  را عددالم لاوبددان  ام دیدده 

 روم مدددددفا دل در روشددددوایی 
 

 ام نالیددده  هدددا سدددال فدددراقش در
 ام نادیده   مدن  کده  پودهارا  نه تا

 ام دیدده  ثریددا تددا بدداطن  شددم
 

 کده در  غزل دیگرا در دوا د  بیت موسدوب بده مولدوا آمده  اسدت      303برگ  13609در جوگ 
 : اپی ا  مولوا نیافعیم هاا دیوان

 

ا   .در اشدار موینا  ه در منووا و  ه در غزلیدات ت،درار شده  اسدت     این غزل بسیارا ا  مضامین
 لحا  و ن و قافیه نیز در اشدار مولوا سابقه دارد:

 بدالاعیم  دوش عشق شدمس دیدن مدی   
 در فدددراق روا آن مدشدددوق جدددان 

 

 افدرالاعیم  سوا رفدت رو  مدی  
 سالاعیم... ما حضر با عشق او می

 

نیدز   دولعشدا  تدذکرۀ  ح الدارفینمواقبدر آثار معقهم منل  بیت آلاردر  [«ا رومناموی»] «موینا»لقب 
ا   .(4: 1376فرو انفدرح  لقب مولوا که بده ا  قرن نهم به او نسبت داد  شه ) برلاف  آمه  استح

موینا در ذکر ندام   ش،وی سوتنشان کهوگی این غزل باشه. ا  سوا دیگر  توانه میاین لقب  رو این
                                                                                                                                        

 ام معن: بریه  1

 مددا دل انددهر را  جانددان بددالاعیم  
 لایقددان  دیددم آتددش انددهر دل  

 مددا   قددرآن برگزیددهیم مغددز را   
 لارقددده و سددد اد  و تسدددبیح را  

 وقدال  قیدل جبه و دسعار و عیدم و  
 داشعیم بر پشت لادود بدار گدران   

 برداشعیم ا  می  و مال ها دست
 ا  کمددان سددخت تیددغ مدرفددت   
 تخددم اعمددال و ت ددارت تددا ابدده  
 مدددا بسددداط قربدددت و درع ریدددا؟

 اا جیفده  ون که دنیا نیسدت ای  
 مس تبریزا بحقلاوب گفعی ش

 

 غیغیددی انددهر جهددان انددهالاعیم   
 شورشددی در عاشددقان انددهالاعیم 
 پوست را پیش لاسان اندهالاعیم 
 در لارابدددات مغدددان اندددهالاعیم  
 جمیددده در آب روان اندددهالاعیم
 ش،ر کدان بدار گدران اندهالاعیم    
 آتش انهر لاان و مان اندهالاعیم 
 راسددعی را بددر نشددان انددهالاعیم   
 در  مدددین و آسدددمان اندددهالاعیم

 م،دددان اندددهالاعیمدر سدددراا ی
 جیفده را پدیش سدگان انددهالاعیم   
 رمددز بددر مددویا روم انددهالاعیم 
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 ارم گیسدددعان در بیبدددل همچدددو
 بسددی  را عددالم لاوبددان  ام دیدده 

 روم مدددددفا دل در روشددددوایی 
 

 ام نالیددده  هدددا سدددال فدددراقش در
 ام نادیده   مدن  کده  پودهارا  نه تا

 ام دیدده  ثریددا تددا بدداطن  شددم
 

 کده در  غزل دیگرا در دوا د  بیت موسدوب بده مولدوا آمده  اسدت      303برگ  13609در جوگ 
 : اپی ا  مولوا نیافعیم هاا دیوان

 

ا   .در اشدار موینا  ه در منووا و  ه در غزلیدات ت،درار شده  اسدت     این غزل بسیارا ا  مضامین
 لحا  و ن و قافیه نیز در اشدار مولوا سابقه دارد:

 بدالاعیم  دوش عشق شدمس دیدن مدی   
 در فدددراق روا آن مدشدددوق جدددان 

 

 افدرالاعیم  سوا رفدت رو  مدی  
 سالاعیم... ما حضر با عشق او می

 

نیدز   دولعشدا  تدذکرۀ  ح الدارفینمواقبدر آثار معقهم منل  بیت آلاردر  [«ا رومناموی»] «موینا»لقب 
ا   .(4: 1376فرو انفدرح  لقب مولوا که بده ا  قرن نهم به او نسبت داد  شه ) برلاف  آمه  استح

موینا در ذکر ندام   ش،وی سوتنشان کهوگی این غزل باشه. ا  سوا دیگر  توانه میاین لقب  رو این
                                                                                                                                        

 ام معن: بریه  1

 مددا دل انددهر را  جانددان بددالاعیم  
 لایقددان  دیددم آتددش انددهر دل  

 مددا   قددرآن برگزیددهیم مغددز را   
 لارقددده و سددد اد  و تسدددبیح را  

 وقدال  قیدل جبه و دسعار و عیدم و  
 داشعیم بر پشت لادود بدار گدران   

 برداشعیم ا  می  و مال ها دست
 ا  کمددان سددخت تیددغ مدرفددت   
 تخددم اعمددال و ت ددارت تددا ابدده  
 مدددا بسددداط قربدددت و درع ریدددا؟

 اا جیفده  ون که دنیا نیسدت ای  
 مس تبریزا بحقلاوب گفعی ش

 

 غیغیددی انددهر جهددان انددهالاعیم   
 شورشددی در عاشددقان انددهالاعیم 
 پوست را پیش لاسان اندهالاعیم 
 در لارابدددات مغدددان اندددهالاعیم  
 جمیددده در آب روان اندددهالاعیم
 ش،ر کدان بدار گدران اندهالاعیم    
 آتش انهر لاان و مان اندهالاعیم 
 راسددعی را بددر نشددان انددهالاعیم   
 در  مدددین و آسدددمان اندددهالاعیم

 م،دددان اندددهالاعیمدر سدددراا ی
 جیفده را پدیش سدگان انددهالاعیم   
 رمددز بددر مددویا روم انددهالاعیم 
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که این غزل نیدز ایدن    شود میدر بسیارا ا  غزلیات او دیه   نام لاود جاا بهتخیش  عووان بهشمس 
در انعساب این  ح1«پیر مغان»و اصعفحی  ون  مفمعی شبیه حافوبرجسعۀ تدابیر  اما. را داردویژگی 

 .کوه میکی تردیه ای اد انهغزل به موینا 
 

 شیدی  لاوانان مواقب هاا جوگبرلای ا  در  که غزلیات موسوب به موینا. 4
 شدهرتش  ا  طریدق  تدا کووده  مدرفی شاعرا با گرایش شیدی  بودنه تا مولوا را موه عفقهاین گرو  

این اشدار ا  نیدر سدب،ی بده سدب  شداعران      لاود فراهم کرد  باشوه.  هاا انهیشهراهی براا تنبیت 
مولوا  ه در منووا و  ده در دیدوان غزلیداتش     حدانیم می  وان،ه. شیدی نزدی  است لاوان مواقب

 هداا  انهیشده بوابراین حضور ؛ مذهب بود  استحوفیاما  حابرا  ارادت کرد  امیرالمؤموینبه ساحت 
  وان،ده ؛ در انعسداب ایدن غزلیدات بده مولدوا تردیده ای داد کوده         هتواند  مدی لااص تشیع در اشددار  

 تردیده کدرد  اسدت.   این اشدار را به مولدوا   انعسابدر  حدیوان شمسمقهمۀ همایی در  الهین جفل
اما  .(469: 3 ج ح1371 صفاح) «یه استبده ا  صفودورۀ این اشدار معدیق به » البعه همایی مدعقه است

م یدس  کعابخاندۀ   13609 جودگ دانشدگا  تهدران و    3528 جودگ در  وجدو  جستپس ا  تفحش و 
 اا نمونده ا  قبل ا  صفویه شروع شه  است. گفت این نوع سرایش  توان می یقین بهشوراا اسفمی 

 :است  وینمفحیه کرد که معیع آن  303ح برگ 13609در جوگ  توان میغزلیات را  این ا 
 کووه میاا سرور مردان عیی مردان سفمت 

 
 کووه میوا صفهر مردان عیی مردان سفمت  

اشدار  مرۀ در  255 صفحۀاین غزل را به نقل ا  دیوان طبع هوهوسعانح  کعاب لاودمقهمۀ در  همایی
لده را داشدعه   ن قصده اسدعقبال ا  غدزل سدیعان و    آسرایوهۀ که شایه  گویه میو  کوه میذکر الحاقی 

 :شود میاست که  وین آغا  
 کووده  مدی مسدعی   جامدت    کووده  مدی رنهان پیامت 

 
 کووده  مدی مسعان سدفمت   کووه میعشرت به نامت  

 (94: 1370 همایی بر غزلیات شمسح مقهمۀ)  
 

م یدس شدوراا    ۀکعابخاند  13609کده در جودگ    موسدوب بده شدمس    غدزل پایدانی   ابیات هرحال به
 است: امامی دوا د شیدۀ  این غزل که شاعر است این ۀدهوه نشان حآمه  304 برگح اسفمی

 کووده  مدی با صدائم دائدم بگدو مدردان سدفمت        با موسدی کدا م بگدو بدا طوسدی عدالم بگدو       
                                                                                                                                        

 این ترکیب توها ی  بار در دیوان مشاهه  شه. آن هم در غزلی که به لااقانی نیز موسوب شه  است. 1
 گردانیمغان بیوی در بیبیه تا پیر شو گوش لارد برکشح  ون طفل دبسعانی

 هددم بددا تقددی گددو و نقددی بددا سددیهان معقددی   
 با میر دین هادا بگو با عس،ر و مهها بگدو 

 

 کووده  میکاا شا  تو نور حقی مردان سفمت 
 کووده  مدی با والی عههین بگو مدردان سدفمت   

 

با این تفاوت که این غزل را همایی در  حآیه میمولوا در ادامه دست موسوب به  این ا  دیگر غزلی
غدالیگرا در ایدن غدزل مشداهه       هاا انهیشه نوعی بهکه  کویم میمفحیه دیوان لاود آورد  است. 

 دانشدگا  تهدرانح   3528. ایدن غدزل در جودگ    که با نگرش کفمی مولوا معابقدت نهارنده   شود می
در دیدوان  بیدت و   14در  303 بدرگ  13609 م یدس کعابخانۀ بیت و نیز در جوگ  7در  101 برگ

 بیت آمه  است.هفه  در  389-387صفحۀ شمس به تصحیح هماییح 
 

 شود میچاپی نیز مشاهده  های دیوانغزلیاتی که در یکی از ب( 
 شمس تبریزا گویه در مه  شا  کونین

 1اا عاقددل صددادق بیددا عاشددق ی،عددا ببددین  
 کشددعی ف،ددرت بددران تددا بدده محددیط کمددال
 2گوهر دریا عییست بدا همده شدیح محدیط    
 صانع اشیا عییست واحه گویا عیدی اسدت  
 باب شریدت عییست پر طریقت عیی است
 هرکددده نهانددده عیدددی کدددافر معیدددق بدددود 

 در طیدددب ندددور او 3شدددمس تبریدددز بشددده
 

 بدددین بدددهغدددرّ  مشدددو در جهدددان دلبدددر  یبدددا   
 بدددین بدددهمدودددی بخدددور گدددوهر دریدددا  غوطدددۀ
 بدددین بدددهاشدددیا  4بددداطن گشدددا صدددانع  دیدددهۀ

 5بددین بددههمددهم عیسددی عییسددت قددائم  یبددا     
 6بددین بددهحددق حقیقددت عییسددت افضددل و اعددف 

 بددین بددهمددا  7گددر تددو نددهارا بصددر حددق بددهل  
8بین بهگر تو نهارا لابر دوژخ و هوی 

‹‹101›› 

پیش ا  این  آنچهاما با توجه به  حاستگرو  اول  بیشعر ا موینا  بودن این غزلیات بهموسوباحعمال 
. شدود بایه بررسدی  و بوابراین  هم ا  آن مولوا نیست ها دیوانبسیارا ا  غزلیات موجود در  حگفعیم

                                                                                                                                        
 بین.براساس دیوان. نسخۀ دانشگا  تهران: اا عاقل صادق بیا صادق ی،عا به 1
 دیوان: نا ر اشیا عییست. 2
 «.شمس   تبریز شه»احعمایً:  3
 دیوان: عالم. 4
 ناطق گویا عییست واعو گویا عییست. دیوان: عالم اشیا عییست هادا موسی عییست 5
 شریدت عییست ما  طریقت عییست حق بحقیقت عییست ا  دم احیا ببین.دیوان: شا   6
اا حق بهل ما  گر تو بهانسعه»براساس دیوان. نسخه دانشگا  تهران: بهیل. این مصرع در دیوان ایوگونه آمه  است:  7

 «.ببین
 دیوان: شمس   تبریز دیه مفخر انوار او ور تو نهیها بیا در دم موی ببین. 8
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 هددم بددا تقددی گددو و نقددی بددا سددیهان معقددی   
 با میر دین هادا بگو با عس،ر و مهها بگدو 

 

 کووده  میکاا شا  تو نور حقی مردان سفمت 
 کووده  مدی با والی عههین بگو مدردان سدفمت   

 

با این تفاوت که این غزل را همایی در  حآیه میمولوا در ادامه دست موسوب به  این ا  دیگر غزلی
غدالیگرا در ایدن غدزل مشداهه       هاا انهیشه نوعی بهکه  کویم میمفحیه دیوان لاود آورد  است. 

 دانشدگا  تهدرانح   3528. ایدن غدزل در جودگ    که با نگرش کفمی مولوا معابقدت نهارنده   شود می
در دیدوان  بیدت و   14در  303 بدرگ  13609 م یدس کعابخانۀ بیت و نیز در جوگ  7در  101 برگ

 بیت آمه  است.هفه  در  389-387صفحۀ شمس به تصحیح هماییح 
 

 شود میچاپی نیز مشاهده  های دیوانغزلیاتی که در یکی از ب( 
 شمس تبریزا گویه در مه  شا  کونین

 1اا عاقددل صددادق بیددا عاشددق ی،عددا ببددین  
 کشددعی ف،ددرت بددران تددا بدده محددیط کمددال
 2گوهر دریا عییست بدا همده شدیح محدیط    
 صانع اشیا عییست واحه گویا عیدی اسدت  
 باب شریدت عییست پر طریقت عیی است
 هرکددده نهانددده عیدددی کدددافر معیدددق بدددود 

 در طیدددب ندددور او 3شدددمس تبریدددز بشددده
 

 بدددین بدددهغدددرّ  مشدددو در جهدددان دلبدددر  یبدددا   
 بدددین بدددهمدودددی بخدددور گدددوهر دریدددا  غوطدددۀ
 بدددین بدددهاشدددیا  4بددداطن گشدددا صدددانع  دیدددهۀ

 5بددین بددههمددهم عیسددی عییسددت قددائم  یبددا     
 6بددین بددهحددق حقیقددت عییسددت افضددل و اعددف 

 بددین بددهمددا  7گددر تددو نددهارا بصددر حددق بددهل  
8بین بهگر تو نهارا لابر دوژخ و هوی 

‹‹101›› 

پیش ا  این  آنچهاما با توجه به  حاستگرو  اول  بیشعر ا موینا  بودن این غزلیات بهموسوباحعمال 
. شدود بایه بررسدی  و بوابراین  هم ا  آن مولوا نیست ها دیوانبسیارا ا  غزلیات موجود در  حگفعیم

                                                                                                                                        
 بین.براساس دیوان. نسخۀ دانشگا  تهران: اا عاقل صادق بیا صادق ی،عا به 1
 دیوان: نا ر اشیا عییست. 2
 «.شمس   تبریز شه»احعمایً:  3
 دیوان: عالم. 4
 ناطق گویا عییست واعو گویا عییست. دیوان: عالم اشیا عییست هادا موسی عییست 5
 شریدت عییست ما  طریقت عییست حق بحقیقت عییست ا  دم احیا ببین.دیوان: شا   6
اا حق بهل ما  گر تو بهانسعه»براساس دیوان. نسخه دانشگا  تهران: بهیل. این مصرع در دیوان ایوگونه آمه  است:  7

 «.ببین
 دیوان: شمس   تبریز دیه مفخر انوار او ور تو نهیها بیا در دم موی ببین. 8
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 عووان بهدر تصحیح کییات شمس  توانوه می است معفاوت ها آنتدهاد ابیات  مدمویًکه  این غزلیات
 قدهر بدا غدزل مشدابه لادود در       هدا  جوگاین اشدار در  ایو،ه براساس کار گرفعه شونه.به بهل نسخه
 کده  مشعرکی . غزلیات1 :ایم کرد گرو  تقسیم  را به دو ها آن اپی مشابهت داشعه باشوه  هاا دیوان

 است. ی،سان نیز ها آن ابیات تدهاد که مشعرکی غزلیات .2 و است آمه  ها جوگ در تر کامل ش،ل به
 

 استآمده  ها جنگدر  تر کامل. غزلیات مشترکی که به شکل 1
 سدیاق  وسدب    آن،ده  شدرط  بده ) شود میدیه   ها جوگدر  ها آن تر کاملدرمورد غزلیاتی که ش،ل 
موینا را پی سرودۀ  حشاعرا دیگر ایو،هداد: ی،ی  توان می( دو احعمال را کفم موینا را داشعه باشه
ا  شددر مویناسدت کده کداتبی دیگدر در       تدرا  کامدل نسخۀ  ایو،هو دیگر ح گرفعه و ادامه داد  است

ما را در تشخیش این  توانه میم یا عهم انس ام  بانی و سب،ی ن را ثبت کرد  است. انس اآم یس 
در  دانشدگا  تهدران   3528موسدوب بده مولدوا در جودگ      براا نمونه غزلی؛ موضوع راهومایی کوه

بیدت  ندُه  در  673صدفحۀ  ییح به تصحیح همدا  شمس که در دیوانآمه   در د  بیت 104-103برگ 
 .آمه  است

 مددددا شدددداهبا  قهسددددیم ا  یم،ددددان رسددددیه  
 ا  دام کدددون جسدددعه  قدددربیمقدددا   1سدددیمر 

 2آن دم السدددت بدددا حدددق قدددالوا بیدددی گفعددده   
 ا  لدددو  دل بخوانددده   اسدددرار کودددت کودددزاً  

 ا  لاددوان ننحددنُ ننددر  ق قددوت حیددات لاددورد    
  ه بویی بیرون   لاود  ه جویی لاود لاودبهتا 
 ک دا شواسده مدا را بده  شدم صدورت       3ی هر
 لادددددهاییم و  نددددور مصدددددعفاییم  سددددایۀ  4ا 

 5ایشدان کده دیده  باشدوه دانوده مدا  ده گدوییم        
 

 بهدددر شددد،ار صدددیها در قالدددب آرمیددده   
 پریدده  1طدداووس بددا  عرشددیم بددا عرشددیان 

 شدددویه  واسدددعه بدددیآوا  نحدددن اقدددرب  
 قریدددب دیددده    الیدددانیعبدددادا   بدددادۀا  

 3ا  ربهدددم  شدددیه  2 ان شدددربت سدددقیهم
  ون آب در سبویی جدزوا   کدل بریده    
 مددا نددور کردگدداریم در آب و گددل دمیدده  

 اندددهر صددده   ،یددده  بهددداییم گدددرانرّ د
 مو،ر شود به حدالم آن را کده نیسدت دیده     

 

                                                                                                                                        
 وطی.دیوان: ط 1
 دیوان: رو  الست با حق لفو بیی بگفعه. 2
 دیوان: هرکس. 3
 دیوان: ما. 4
 براساس دیوان. نسخه دانشگا  تهران: حسیم. 5

نسخۀ  در اشار  کرد که ع یب و موسیقایی اا قافیهبا  به غزل دیگرا توان می غزلیات ا  این گرو 
 در 416بدرگ   حم یدس  13609نسدخۀ  در بیدتح  سدیزد    در 103-102بدرگ   دانشگا  تهرانح 3528

توها در پوج بیت آمه  است و  1154صفحۀ در دیوان شمس به تصحیح فرو انفر در  وبیت  هارد  
 ا  آن بگذریم. توجه بی دهه نمیاین ت،رار در دواوین اجا   

 الله قبر  رومی نور الهین جفلموینا 
 حقیقددی بدده عددالم دو لاوبددان لاسددرو اا
 شداهی  دعدوا  کوی تو لاوبان سر بر گر
 جمالددت بدده بهلاشددان کددو ... بیبددل ا 

 قددو بققّددو کبددوتر بانددگ شددووا ایو ددا
 را لادددها شواسدددیم گفدددت ثودددا بددده... 

 ریدزیم  تو پیش کهو   می کهو   بوشین
 حقیقدددت بددده محمددده... صدددهر  دددون

 درندددا تدددن تدددن تیدددف تدددا تیدددف بدددو ا 
 دمددادم گیرنددگ بددادۀ آن بدده  سدداقی
 سدا   ندوایی  دگرا پردۀ درین تو معرب
 ...ر  انددهر مبدداش تددو لاروسددی   کمعددر

 ع،اشدده... لاواجددۀ  دده اگددر شددهر در
 درویددش و پیغمبددر   گددوا سددخوی مددف

 

 ...فودددهق دهدددان بسدددعه میدددان مدددور اا 
 قیقددی صددهقّ را تددو گویودده همدده لاوبددان

 عقیقددی یافددت یموددی میدد ... بودده  ور
 حقیقدددددی حقدددددایق... شدددددووا آن دددددا

 حققیقددی حددق حققدداً حددق حققدداً حقدداً
 قیقددددی لقیددددق لققددددا لددددق لققددددا لقددددا

 شدددققیوی شدددقاً شددده  او مد دددز مگدددر
 مسددیقی عیددم اندده  د  درنددا تددن تددن ا 

 لققیقددی معیددق آتددش ان ا  جرعدده یدد 
 لقیققیقدددی لقدددا صدددوت کدددهو   بشدددوو

 ققدویی  نددر    نده  ندر  شب همه شب کو
 بهعدددددر... تدددددو   دارد مرتبددددده صددددده

 .... .... .... ور طریقددددددددددددددددددددددددداً.... 
 (103-102برگ )جوگ دانشگا  تهرانح  

 
 است یکساننیز  ها آنکه تعداد ابیات  مشترکی . غزلیات2

 توانوه می اپی ا  کییات شمس مشابه است نسخۀ در جوگ و در  ها آناین غزلیات که تدهاد ابیات 
دلیدل قداطدی بدراا     هم این مشابهت با  هر وه ؛اسعفاد  شونه در تصحیح دیوان بهل نسخه عووان به

دیده  شده    55دانشگا  تهران بدرگ   3528در جوگ  غزلی براا نمونه؛ انعساب آن به مولوا نیست
آمه  بود. بیت اول این غدزل در   بیت 12با تدهاد ابیات مشابه یدوی  137صفحۀ  همایینسخۀ که در 

                                                                                                                                        
 دیوان: ا  یم،ان. 1
 نسخه دانشگا  تهران: سقهم. 2
 دیوان: و  شربت سقیهم من ربهم  شیه . 3
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نسخۀ  در اشار  کرد که ع یب و موسیقایی اا قافیهبا  به غزل دیگرا توان می غزلیات ا  این گرو 
 در 416بدرگ   حم یدس  13609نسدخۀ  در بیدتح  سدیزد    در 103-102بدرگ   دانشگا  تهرانح 3528

توها در پوج بیت آمه  است و  1154صفحۀ در دیوان شمس به تصحیح فرو انفر در  وبیت  هارد  
 ا  آن بگذریم. توجه بی دهه نمیاین ت،رار در دواوین اجا   

 الله قبر  رومی نور الهین جفلموینا 
 حقیقددی بدده عددالم دو لاوبددان لاسددرو اا
 شداهی  دعدوا  کوی تو لاوبان سر بر گر
 جمالددت بدده بهلاشددان کددو ... بیبددل ا 

 قددو بققّددو کبددوتر بانددگ شددووا ایو ددا
 را لادددها شواسدددیم گفدددت ثودددا بددده... 

 ریدزیم  تو پیش کهو   می کهو   بوشین
 حقیقدددت بددده محمددده... صدددهر  دددون

 درندددا تدددن تدددن تیدددف تدددا تیدددف بدددو ا 
 دمددادم گیرنددگ بددادۀ آن بدده  سدداقی
 سدا   ندوایی  دگرا پردۀ درین تو معرب
 ...ر  انددهر مبدداش تددو لاروسددی   کمعددر

 ع،اشدده... لاواجددۀ  دده اگددر شددهر در
 درویددش و پیغمبددر   گددوا سددخوی مددف

 

 ...فودددهق دهدددان بسدددعه میدددان مدددور اا 
 قیقددی صددهقّ را تددو گویودده همدده لاوبددان

 عقیقددی یافددت یموددی میدد ... بودده  ور
 حقیقدددددی حقدددددایق... شدددددووا آن دددددا

 حققیقددی حددق حققدداً حددق حققدداً حقدداً
 قیقددددی لقیددددق لققددددا لددددق لققددددا لقددددا

 شدددققیوی شدددقاً شددده  او مد دددز مگدددر
 مسددیقی عیددم اندده  د  درنددا تددن تددن ا 

 لققیقددی معیددق آتددش ان ا  جرعدده یدد 
 لقیققیقدددی لقدددا صدددوت کدددهو   بشدددوو

 ققدویی  نددر    نده  ندر  شب همه شب کو
 بهعدددددر... تدددددو   دارد مرتبددددده صددددده

 .... .... .... ور طریقددددددددددددددددددددددددداً.... 
 (103-102برگ )جوگ دانشگا  تهرانح  

 
 است یکساننیز  ها آنکه تعداد ابیات  مشترکی . غزلیات2

 توانوه می اپی ا  کییات شمس مشابه است نسخۀ در جوگ و در  ها آناین غزلیات که تدهاد ابیات 
دلیدل قداطدی بدراا     هم این مشابهت با  هر وه ؛اسعفاد  شونه در تصحیح دیوان بهل نسخه عووان به

دیده  شده    55دانشگا  تهران بدرگ   3528در جوگ  غزلی براا نمونه؛ انعساب آن به مولوا نیست
آمه  بود. بیت اول این غدزل در   بیت 12با تدهاد ابیات مشابه یدوی  137صفحۀ  همایینسخۀ که در 

                                                                                                                                        
 دیوان: ا  یم،ان. 1
 نسخه دانشگا  تهران: سقهم. 2
 دیوان: و  شربت سقیهم من ربهم  شیه . 3
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بده نقدل ا     «پدروا »واژۀ اسدت. )دهخدها ذیدل    فرهوگ جهانگیرا با تردیه به موینا نسبت داد  شه  
ن ا  آو در این غزل محصول هورنمایی شاعرا جز مویناست  رسه مینیر به حال بااین .(جهانگیرا

و  موینا لابرا نیست و توها به تمدرین صدودت تقسدیم   عارفانۀ قانه و شور و سرمسعی و مضامین عاش
 پردالاعه است. ت،رار

 ربدددود  شدددم و رخ و  لدددف آن بدددت رعودددا   
 ربددود  یددز سدده مددن پددرواا و طاقددت و قددرار

 اف،ودده جهددان در سددیماش و  هددر  و جمددال
 اوسدددت فرقدددت   مددن  غوغددداا و فعوددده و بددف 

 ام شدده  او عشددق جدداا هددر و بیحدده و مددهام
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 گیرینتیجه
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Abstract 
The importance of Dīvān-e Kabīr in the history of Persian literature has led to 
generation of varied copies of this great work. Nonetheless, contrary to Mathnavi, 
due to various reasons, a verified text or comprehensive commentary on Dīvān-e 
Shams is still non-existent. There are still ghazals (odes) by Rumi which could not 
be found in the print manuscripts; whereas a good number of ghazals in Koliyat 
have not been composed by him without a shadow of a doubt.  The explanations 
made by the correctors of Dīvān-e Shams regarding selection of their manuscripts 
reveal that jungs (literary miscellanies) have not been the focus of their attention, 
despite the fact that numerous ghazals in these literary miscellanies are attributed to 
Rumi or Shams-e Tabrizi. It seems that collecting these ghazals could yield benefits 
in correcting and completing forthcoming editions; though their authenticity could 
be questioned. In this paper, besides presenting ghazals attributed to Shams or Rumi 
in jung 3528 of Tehran University and jung 13609 of Library of the Islamic 
Consultative Assembly, it is discussed that a number of ghazals in the two literary 
miscellanies are present in Dīvān-e Shams as well with minor differences, and some 
vary in terms of the number of verses. Nonetheless, a number of ghazals in the two 
literary miscellanies are not present in the existing editions of Dīvān-e Shams. Some 
ghazals in the two Shiite jungs have mistakenly been attributed to Rumi or Shams by 
the scribers due to similarities in “Khamoosh” (Silent) or “Shams” pen-names. A 
number of other ghazals have also been composed in emulation or imitation of 
Rumi, while their contents and linguistic features indicate that they do not belong to 
him.   
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